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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

«آسمان نیمه شب»
 به اسکار می رسد؟

هنرآنلایــن: کارگــردان و بازیگــر آمریکایی زمان  �
ســاخت تازه تریــن فیلم خــود با مشــکلات مختلف 
ازجمله یک دوره فشــرده ســاخت جلوه هــای ویژه، 
بارداربودن بازیگر زن نقــش اصلی و توفان در قطب 

شمال روبه رو بود.
وقتــی جرج کلونــی بعد از قرنطینــه عمومی در 
ماه مارس نتوانســت به خانه خــود در ایتالیا برگردد، 
چــاره ای نداشــت جز اینکه بــدون دراختیارداشــتن 
خدمتکار، با خانواده اش در خانه ســه جریبی خود در 
لورل کنیون، لس آنجلس بمانــد. وقتی کلونی ظرف 
نمی شست یا اتو نمی زد، یا با دوقلوهای سه ساله اش 
بــازی نمی کــرد، از دور روی «آســمان نیمه شــب»
 (The Midnight Sky)، هفتمین فیلم بلند ســینمایی 
خود در مقام کارگــردان کار می کرد. او در گفت وگوی 
تلفنی بــا ایندی وایر از یک خانه ســاحلی در هاوایی 
گفت: «مجبور بودم در یک دوره فشــرده شش ماهه، 
کارهای مربوط به جلوه های ویژه فیلم را انجام بدهم، 
نه اینکــه بگویم فیلــم مملو از صحنه هــای انفجار 
اســت». «آســمان نیمه شــب» تولید نتفلیکس است 
و از ۲۳ دســامبر (ســوم دی) اکران می شود. این فیلم 
می تواند کلونی ۵۹ ســاله را برای اولین بار بعد از فیلم 
برنده اســکار «آرگو» در ۲۰۱۳ (که به همراه شــریک و 
همکار فیلم نامه نویس خود گرنت هســلو و بن افلک 

کارگردان فیلم تهیه کرد)، به رقابت اسکار برگرداند.
او می توانــد هر کاری که می خواهــد انجام بدهد. 
کلونی که ســه سال پیش شــرکت تکیلا «کاسامیگو» 
خود با مشــارکت راند گربر را به مبلغ یک میلیارد دلار 
فروخت، تاکنون هشــت بار نامزد اســکار شده و دو بار 
این جایزه را گرفته اســت. کلونــی به جز «آرگو» که در 
مقام یکی از تهیه کنندگان برنده اسکار بهترین فیلم شد، 
در ۲۰۰۶ نیز برای فیلم «ســیریانا» اسکار بهترین بازیگر 
مرد مکمل را دریافت کــرد. او برای فیلم های «مایکل 
کلیتــن» (۲۰۰۷)، «روی هــوا» (۲۰۰۹) و «فرزنــدان» 
(۲۰۱۱) هم نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد بود. کلونی 
در ۲۰۰۶ برای فیلم «شــب بخیر و موفق باشید» درباره 
ادوارد آر. مارو مجری معروف تلویزیونی، نامزد اسکار 
بهترین کارگردانی و فیلم نامه غیراقتباســی شــد و در 
۲۰۱۲ نیز برای فیلم «نیمه مــاه مارس» به کارگردانی 
خودش شانس دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم نامه 

اقتباسی را داشت.
درنهایــت، بــا وجــود اینکــه کلونی مجبور شــد 
مراحــل پس تولید «آســمان نیمه شــب» را در دوران 
پاندمــی کووید ۱۹ انجام بدهــد، نتیجه کار او یک فیلم 
عامه پســند اســت که می تواند تجاری ترین پروژه او تا 
به امروز باشــد. فیلم با پشتیبانی نتفلیکس می تواند با 
تماشاگران در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و می تواند 
تحســین رأی دهندگان آکادمی اسکار را به خصوص در 
بخش های فنــی به همراه داشــته باشــد، آن هم در 
شــرایطی که در بازار از فیلم های بزرگ کمتر نشــانی 

هست.
درحالی که کلونی و هسلو روی فیلم نامه مارک ال. 
اسمیت (که اقتباسی از «صبح بخیر، نیمه شب» نوشته 
لیلی بروکس-دالتن اســت)، کار می کردند، فیلم های 
علمی تخیلی ریدلی اســکات و «بازگشــته» آلخاندرو 
گونزالس ایناریتو، همین طور تجربیات شخصی کلونی 
با اســتیون سودربرگ (ســولاریس) و آلفونسو کوارون 
(جاذبه) را مرور کردند. «آســمان نیمه شب» یک فیلم 
آرام بدون دیالوگ های زیاد اســت؛ فیلمی اغلب غرق 
در تفکر که با ســکانس های اکشن پرشور، نقطه گذاری 
شــده اســت. البته آنها پیش بینی نمی کردند که درام 
فضایی آنها در دوران یک بیماری  همه گیر جهانی و در 
شــرایطی که خیلی از مردم در قرنطینه و تنها هستند، 

اکران می شود.
کلونی که دوســت دارد بگوید تقریبا ۶۰ ساله است 
(ششم می ۲۰۲۱ به این سن می رسد)، ریش جوگندمی 
پرپشت گذاشت و ۲۵ پوند (حدود ۱۱٫۳ کیلو) وزن کم 
کرد تا نقش اوگاســتین، یک دانشمند مبتلا به سرطان 
را بــازی کند که بعد از نجات از یک فاجعه هســته ای 
جهانی، به تنهایی در یک آزمایشــگاه در قطب شــمال 
به ســر می برد. او روزهای خــود را در انزوا می گذراند 
تا اینکه یک دختر ســاکت (با بازی کویلین اســپرینگالِ 
هفت ســاله) پیدا می شــود و می کوشــد با یک سفینه 
فضاییِ در حال بازگشــت که خدمه آن، به رهبری یک 
زن و شــوهر (با بازی فلیســیتی جونز و دیوید اویلوو)، 
قادر به برقراری ارتباط با کسی در زمین نیستند، ارتباط 
برقــرار کند. کلونی گفت: ما منتظر باد بودیم. شــرایط 
آب وهوایی کمک کرد. ما به شانس تکیه کرده بودیم و 
هوا این فرصت را در اختیار ما گذاشت. واقعیت این بود 

که کنترل اوضاع دست ما نبود.
دوره فشــرده ســاخت جلوه های ویژه کلونی را به 
این نتیجه رســاند که تکنولوژی از زمان ســاخت فیلم 
«جاذبه» چقدر تغییر کرده است. فیلم برداری بخشی از 
«آسمان نیمه شب» که در فضا اتفاق می افتد، به گفته 
کلونی «به مراتب پیچیده تر بود»، و جیم بیســل طراح 
صحنه برای طراحی سفینه فضایی تازه ترین علوم ناسا 

را مطالعه کرد.
بعد از پایان فیلم بــرداری، کلونی یک هفته روی 
تدوین فیلــم کار کرد و بعد ماجرای قرنطینه عمومی 
پیش آمد. سپس او و استیون میریونی، تدوین گر برنده 
اســکار (قاچاق) بیشــتر روی صحنه ها کار کردند تا 
بین صحنه های قطب شــمال و سفینه فضایی توازن 
برقرار شــود. اکنون پس از چند مــاه کار، فیلم جدید 
کلونی آماده نمایش شــده است و به نظر در بهترین 
زمان ممکن نیز اکران می شــود. «آسمان نیمه شب» 
درنهایت، یک قصه دیستوپیایی درباره اهمیت ارتباط 

انسانی است.

جایزه بهترین فیلم جشنواره حقوق 
بشر ناپلی به «دردهای دریا» رسید

جایزه بهترین فیلم جشــنواره حقوق بشــر ناپلی  �
ایتالیا به «دردهای دریا» ساخته محمدرضا مسعودی 
اهــدا شــد. جایــزه بهترین فیلــم کوتاه بــه انتخاب 
فدراسیون سینماکلوب های ایتالیا در دوازدهمین دوره 
جشنواره حقوق بشــر ناپلی ایتالیا به «دردهای دریا» 
ســاخته محمدرضا مسعودی رســید. در این دوره از 
جشــنواره ۳۳ فیلم در بخش های مختلف به رقابت 
نشســتند. در بخش فیلم های داســتانی حقوق بشر 
۱۵ فیلــم حضور داشــتند که «دردهــای دریا» جایزه  
بهترین فیلم کوتــاه را از آن خود کرد. فیلم «دردهای 
دریا» روایت زنان و  کودکان جنگ زده ای اســت که راه 
ســخت مهاجرت را پیش می گیرند تا شاید از بمب ها 
در امان باشــند در صورتی که مسیرهای مهاجرت هم 
دســت کمی از جنگ ها ندارند. این دوره از جشــنواره 
مانند بســیاری دیگر از جشــنواره های فیلم، به علت 
شیوع ویروس کرونا از ۱۷ تا ۲۸ نوامبر به صورت آنلاین 

برگزار شد.

پوستر مستند «مرغ آتش»
 رونمایی شد

مستند  � پوســتر 
آتــش»  «مــرغ 
کارگردانــی  بــه 
طاهری  حجت االله 
محوریــت  بــا 

تلاش هــای یــک گــروه فیلم ســازی بــرای ثبت 
تصاویــری منحصر به فــرد از ثبت یک زیســتگاه 
جدیــد از فلامینگوهای ایران در آســتانه نمایش 
در چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت رونمایی 
شد. تولید مســتند «مرغ آتش» از ســال ۹۲ آغاز 
شد و پس از گذشــت هفت سال با تصویربرداری 
پلان های نهایی در سال ۹۹ آماده شد و قرار است 
در بخش مســابقه ملــی مســتندهای نیمه بلند 
چهاردهمین جشنواره ســینماحقیقت به نمایش 

گذاشته شود.

«دستمال سرخ ها» در چهاردهمین 
جشنواره سینماحقیقت

مســتند ســینمایی «دستمال ســرخ ها» به روایت  �
چگونگی شــکل گیری گردان دستمال سرخ و شهادت 
شهید اصغر وصالی و شهید علی تیموری از فرماندهان 
این گردان و جنایات گروهگ تروریستی منافقین پس از 
پیروزی انقلاب اســلامی و جنگ تحمیلی اشاره دارد. 
نیروهای تحت فرماندهی شــهید اصغــر وصالی به 
دلیل بستن دستمال ســرخ بر گردن هایشان به «گروه 
دستمال سرخ ها» شهرت داشتند. روز ۲۸ آبان ۱۳۵۹ 
و هم زمان با تاســوعای حســینی تصمیم گرفته شد 
عملیاتی برای روز عاشــورا تدارک دیده شود. حوالی 
ظهر عاشــورا، علی اصغر وصالی در تنگه حاجیان در 
نزدیکی گیلان غرب از ناحیه ســر مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارســتان اســلام آباد 
غــرب و عمل جراحی مغز، بر اثر شــدت جراحات به 
شهادت رســید. در این مستند برای اولین بار تعدادی 
از بازماندگان گردان دستمال  ســرخ ها مقابل دوربین 
قرار گرفته و از چگونگی تشکیل این گردان تا شهادت 
اصغــر وصالــی و فرماندهی شــهید علــی تیموری 
و همچنیــن خاطراتــی تکان دهنــده از نحوه جنایت 

گروهک تروریستی منافقین را روایت کرده اند.

فراخوان نخستین مسابقه عکس 
«برگ ریزان تهران» منتشر شد

فراخوان نخســتین مســابقه عکــس «برگ ریزان  �
تهران» توســط انجمن عکاســان ایران بــا همکاری 
ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران به دبیری ساعد 
نیک ذات منتشر شد. انجمن عکاسان ایران با همکاری 
ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران، مسابقه عکس 
«برگ ریزان تهــران» را در دی ماه ۱۳۹۹ برگزار می کند. 
این مســابقه دربرگیرنده عکس هایی در محدوده   شهر 
تهــران و در مکان هــای عمومی، فضاهای شــهری، 
زندگــی روزمره، طبیعت شــهری، مبلمان شــهری و 
بیانگر جلوه های پاییزی طبیعت در پاییز شــهر تهران 
اســت. از علاقه منــدان و هنرمندان عــکاس دعوت 
می شــود تا با مشارکت در برگزاری این رویداد عکاسی 
با بهره گیری از رسانه  عکس رویکرد فرهنگی و هنری 
خود را نســبت به طبیعت شــهری تهران در معرض 
دید و نظر شهروندان تهرانی و جوامع شهری ایران در 
سطح ملی قرار دهند. به دلیل شیوع بیماری همه گیر 
کووید۱۹ نمایشگاه آثار منتخب در زمان مناسب که از 
سوی ســتاد مقابله با کرونا اعلام خواهد شد، در یکی 
از نگارخانه های تهران در زمســتان ۱۳۹۹ برگزار و به 
تمامی راه یافتگان به مســابقه گواهی شــرکت و یک 
نســخه فایل دیجیتال کتاب این دوره اهدا می شــود. 
مراسم اختتامیه در تهران و بر اساس موازین اعلام شده 
از سوی ســتاد کرونا اطلاع رســانی و برگزار می شود. 
دکتر برزین ضرغامی، شــاپور دیوسالار، محمدمهدی 
رحیمیان، شــورای سیاســت گذاری و هیئــت داوران 
این مســابقه را هــم ابراهیم صافی، مهــدی وثوق نیا 
و گلریــز خانعلــی زاده بر عهده دارنــد. پایان ثبت نام: 
ساعت ۲۴ روز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، انتخاب نهایی 
آثار: روز چهارشنبه و پنجشــنبه ۱۰ و ۱۱دی ماه ۱۳۹۹، 
اطلاع رســانی پذیرفته شــدگان: روز جمعه ۱۲ دی ماه 
۱۳۹۹، اختتامیه و اهدای جوایز: پنجشــنبه ۲۵ دی ماه 
۱۳۹۹ (با موافقت ســتاد کرونا مکان اعلام می شود)، 
نمایشگاه: ۲۵ دی ماه تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ (با موافقت 

ستاد کرونا مکان اعلام می شود).
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مســتند ملودراماتیــک «رادیوگرافی یک خانواده» ارائه یک ژانــرِ  نوین و آغازگر 
نوآوری هایی در سبک فیلم مســتند، همراه با ابعاد و لایه های معنایی متفاوتی 
اســت که از طریق نمادشناســی دو فرهنگ ایرانی و اروپایی روایتی آشــنا را به 
عینیتی بی بدیل به تصویر می کشــاند. تفاســیر معنایی این مســتندِ چند لایه که 
هر کدام می تواند خاستگاه های متعدد روانشناختی و جامعه شناختی را در مورد 
تجربه زیســته اعضای خانواده به نمایش بگذارد، در شکلی بی زمان و بی مکان 
مخاطب گسترده جهان شمولی را به خود فرامی خواند. پدر، نماد زندگی مدرن، 
فردی تحصیل کرده از خانوادهای روشنفکر، انسانی عاطفی و با قریحه ای لطیف، 
هنردوســت و در آشتی با خویشتن خویش. مادر، دختری نوجوان و ایدئالیست و 
به  معنای رایج زمان آفتاب مهتاب ندیده و همانا نماد فرهنگ سنتی است که در 
ابتدای مرحله هویت یابی خود هنوز تجربه تعلیق و تعقل و جدایی از بستر امن 
را نچشیده است. طایی بی آنکه آمادگی جدایی از ریشه های مأنوس و مهاجرت 
داشته باشد، از بطن فرهنگ تربیتی آشنای خود کنده می شود و هرچند می کوشد 
فارغ از غریبگی های اجتماعی و فرهنگی، همراه و همدل همســر باشد، نه قادر 
به پذیرای این غربت اســت و نه آن دنیای ناآشنا پذیرای او. اما این سبک نمایش 
از یک قصه مشــترک و مکــرر در میان خانواده های ایرانی، نه خشــکی و کدری 
روایت های همیشــگی را دارد و نه ایســتایی آن را. بلکه فیلم ساز با دینامیسمی 

درونی به لطافتی شگفت آور شعر این زندگی را می سراید.
فیروزه خســروانی سازنده مستند که خود راوی داستان نیز هست، در زمینه 
یک دگرگونی و تضاد در جهان بینی سربرآورده و با چنان ظرافتی بی نظیر تقابل 
سنت و مدرنیته را در ســپهر خصوصی به چالش می کشد که گویی بر تارهای 
ســازی می نوازد که روح انســان را به لرزشــی دلپذیر دعوت می کند. سرتاسر 
 Axis Mundi داســتان بیانگــر مفهومی در قالب معنایــی «محور هســتی»یا
اســت که به طور موازی هم در ســپهر عمومی و هم در سپهر خصوصی دچار 
تغییر و تحول می شــود. مادر، مسیر خودیابی را با شتاب طی می کند و با یافتن 
خویشــتنِ خویش و بیرون آمدن از پیله سرسپردگی به عصیان برمی خیزد؛ و در 
برابر اعجاب همســر، به قله اســتقلال صعود می کند. به بیانی دیگر، زنِ جوانِ 
غربت زده، در هم زمانی با یک انقلاب سیاسی و در هم زبانی با یک جنبش فکری 
«بازگشت به خویشتن» ملت و بر پایه باورهای دینی، راه خود را می یابد. جنبشی 
که روشــنفکران و هدایت کنندگانش قبله آمالشــان را این بــار از غرب به کعبه 
قبله گاه مسلمانان تغییر جهت می دهند۲.    به گفته میرچا الیاده: «هر عالم خرد، 
هر منطقه مســکونی، دارای یک مرکز است؛ یعنی مکانی مقدس تر از هر چیز 
دیگر». بدین گونه اســت که زنِ جوان فضای انقلاب دینی و نمادهای ارزشی آن 
را با پشــتوانه اقتدار جامعه، تقدیس و در بطن حریم خصوصی جاری و ساری 
می کنــد. وی برای دســتیابی به حالات والاتر وجودی یــا رهایی از عالم مادون 

مادی باید بینش معنوی و مهارت های لازم را در حفظ و حراســت از اصول آن 
به دســت آورد تا در مقابل دشــمن های واقعی و مجازی ایستادگی کند. بدین 
نحو، مادر در هســته حیات جای می گیرد و حول او، پدر و دختر خانواده با نوای 
آن می رقصنــد. زین پس این مادر اســت که خانــواده را هدایت و به آن حیات 
و محتوای جدیدی می دهد و در مســند «محور هستی» خانواده قرار می گیرد. 
غافل از اینکه خارج از این مرزهای ایدئولوژیک، دنیای کوچکی شــکل می گیرد 
که قلمروهای بیرون از آن نهفته اســت تا پدر مهاجر وطنش را در پستوی امن 
خود پناه دهد. و چون این فضای مدام کوچک شونده، ارزش ها و نظمی متفاوت 
دارد، نمایانگر ناهمگونی یک نظام مطرود و محو شونده است. مادر در هزارتوی 
دغدغه های خود این دنیای کوچک را به حال خود وامی نهد تا به مرور در سایه 
روشــن های تردید و یقین کمرنگ شــود و در محدودیت یک قاب عکس ثبت و 

در گذشته بماند.
دختر خانواده که از خردسالی شاهد فروریختن هرآنچه برایش دوست داشتنی 
و آشنا بوده، در این بازنمایی، درون «وجودی» قرار می گیرد تا پلی باشد میان دو 
مفهوم متناقض نمای ســنت بازیافته و مدرنیته طرد و لعن شده. دختر در قامت 
«فرزند زمان»، دیگر نه یک جهانی خُرد از کل «هستی» یا Mundi بلکه در عینیتی 
غیرقابل انکار حضور دارد. او که مدام در تعلیق میان این دو عالم می بوده، درپی 
آن اســت برای ثبات دادن به زندگی، «محور هستی» ای Axis Mundi را که تَرک 
برداشته و گویای گسست تاریخی ماست، با متانت و بخشش به زمان اکنون پیوند 
زند و در پرتو امید و بر پاره های ایمان های از دست رفته ارتباط زمانی میان گذشته 
و آینده را برقرار کند. کارگردان با ســاخت بدیع آخرین سکانس فیلم، درخشش 
نوری را بر متنی ســفید می تاباند  و بازتابی اســت از اراده نسل امروز که تارهای 
گذشــته را با پود اکنون به زیبایی می بافد. این نســل تکه های جورچین منفصل 

و پاره پاره از گذر تاخت و تاز شــورهای انقلاب و زخم های جنگ را با همزیستی و 
آشتی کنار هم قرار می دهد تا گسست تاریخی ای را که بر ما رفت و توقفی شد در 
انسجام هویت و تشخصمان، جبران کند. صحنه، درعین حال، یادآور هنر باستانی 
ژاپن یعنی کینتسوگیKintsugi ۳ در مرمت شکستگی ها با طلا نیز هست. در این 
شیوه ابتدا با پذیرفتن شکستگی و نقصی که ایجاد شده و سپس ترمیم ترک های 
آن، می توان قطعه ای زیباتر خلق کرد. کینتسوگی همسو با فلسفه ژاپنی «رهایی 
ذهن» به پذیرش سرنوشت و تغییرات زندگی انسان و عدم وابستگی به چیزهای 
گــذرا می پردازد. در بطن این تفکر بارقه ای از فلســفه عدم کمال و پذیراشــدن 
کاستی نیز وجود دارد. بدین معنا که با برجسته کردن نقص و مرمت آن، در واقع 
زندگی دارنده آن ادامه می یابد و از چرخه حیات خارج نمی شود. همچنان که در 
صحنه آخر، پارگی عکس های گذشته با دستان عشق، بازیابی و تکمیل می شوند. 
مســتند«رادیوگرافی یک خانواده» همدل با این رویکرد فلســفی، اعلام می کند 
هر آن چیزی که دچار تَرک یا پارگی شــده، روزنــه ای را درخود دارد که از آن نور 
شفافیت می تابد. هر کدام از این ترک یا پارگی ها، راوی یک قصه است که در مسیر 
آن تجربه ای ارزشمند و یگانه ای را خلق کرده است. شکستگی و کاستیِ هر یک 
از ما پیامد تجربه های ما و مختص به خود ماست؛ بدین دلیل گویای ویژگی روح 
و روان ما با زخم ها و شکست های ماست. نکته مهم این است که در وهله اول 
با پذیرش آنها و بعد با ترمیم و اتصال تکه های گمشــده، آن هویت و شخصیت 

خاص شکل گیرد تا به اتکای آن حیات جدیدی را امتداد بخشد.
۱) در مطالعه تطبیقی اساطیر در   قرن بیستم، اصطلاح Axis Mundi به معنای 
محــور جهانی، محور کیهانی، ســتون جهان، مرکز جهان  و نیــز قبله عالم و... 
برای اشاره به هر مفهوم اسطوره ای نشــان دهنده «ارتباط بین آسمان و زمین». 
یا «قلمروهای بالا و پست» به طور گسترده ای استفاده می شود. این مفهوم توسط 
میرچا الیاده در دهه ۱۹۵۰ مطرح شــد. اشــاره آن به بهشــت هم در نمادهای 
مذهبی (بتکده، معبد، مناره، کلیســا) و هم ســکولار (فانوس دریایی، موشک، 

آسمان خراش) دیده می شود.
در اینجا، تأکید بر نماد جهان محور mundi-centric اســت که می توان هم در 
فرهنــگ و ادیان بزرگ جهان مانند نظام اعتقادی شــیعه و همچنین در فضای 

سکولار و از نظر فنی پیشرفته در «مراکز خرید شهری» یافت.
۲) در اینجا اشــاره به کعبه اســت و به جایگاه محــوری و حیاتی اش در کیهان 
شناخت اسلامی به عنوان محور جهان یا Axis mundi که به مثابه ستونی قائم 
همــه موجودات که حــول آن در گردش اند و ارتباط میان آســمان ها و زمین را 

برقرار می کند.
۳) با معنای لغوی اتصال با طلا، هنری ژاپنی اســت که در آن قطعات شکسته 

سفال و کوزه را با ماده ای شامل پودر طلا به هم چسبانده و تعمیر می کنند.

از طلق رادیولوژی دو دسته از آدم ها استفاده می کنند: 
پزشــکان برای تشخیص ناهنجاری های بدن به خصوص 
شکستگی اســتخوان و کلیدســازهای مشکل گشا برای 
بازکردن درهای بسته. (با کشیدن طلق لای شکاف باریک 
در که چشم عادی ممکن است آن را نبیند). رادیوگرافی 
یک خانواده، مســتند داســتانی فیروزه خسروانی، هر دو 
این هنرها را دارد. هم شکســتگی را نشان می دهد و هم 
بازشــدن دری را که بــه باغ حزن آلود خاطرات گشــوده 
می شود. شکستگی و بازشــدن در، هر دو، تمثیل جهانی 
بزرگ تــر از چهاردیــواری خانواده هم هســتند. فیلم از 
جزء به کل می رســد و وصف حال بی شمار خانواده های 
دیگر می شــود؛ اما جهان کوچک واقعی زن و شوهر این 
خانواده چنان به نرمی و با انصاف ترســیم می شــود که 
شباهت ها و نگاه های آشکار و نهان به جهان پر تب و تاب 
آن ســوی دیوار نیز به شکلی طبیعی و بدون غلو در متن 
داســتان جا می افتند. عقیده و ارزش ها و دلبستگی های 
زن و مرد رفته رفته در برابــر هم قرار می گیرند. باورهای 
هر دو  آنها اصالت دارد و ساختگی نیست. از درون آدم ها 
می جوشــد و ناگزیر خانواده را با همه دلبستگی ها درگیر 
جنگ قدرتی می کند که جز جابه جاشــدن جایگاه مرد و 
زن و جدایی روحی آنها ســرانجامی ندارد. هر دو در این 
زندگی زناشویی که با محبت آغاز شد، گل هایی هستند که 
با وزش باد مخالف پرپر می شــوند. پدر رفتار و باور غربی 
دارد، شــاد و پرجنب و جوش اســت. در ســوئیس درس 
خوانده و پزشک شده اســت. مادر مذهبی و خداترس و 
نگران افتادن به دام گناه اســت. در این میان، دختر آنها 
راوی بی طرفی اســت کــه دفتر رنگ و رو رفتــه ایام را باز 
می کند و همراه صدای مادر و پدر ماجراها و کشاکش ها 
را با متانت شــرح می دهــد. پدر در برابر پیشــروی مادر 
چندان ایســتادگی نمی کنــد؛ با ازدســت دادن چیزهای 
دوست داشتنی اش ذره ذره در خود می خزد و با افسردگی 

آماده رفتن از جهانی می شود که دیگر مال او نیست.
از نــگاه راوی، وصلــت پدر و مادر با کشــش و میل 
ظاهری شروع شده است. اولین جمله ای که در آغاز فیلم 
از او می شــنویم، این است که «مادر با عکس پدر ازدواج 
کــرد». پدر با یک نگاه که به همســر آینده اش انداخته و 
مادر با عکســی که از شوهر آینده اش به او نشان داده اند، 
همدیگر را می پســندند و پیمان زناشــویی می بندند. اما 
عکس پرتره ای که در سفره عقد جایگزین جسم و نفس 
گرم داماد شــده، از آینده ای سرد خبر می دهد. عکس ها 
در ایــن فیلم ابزار و ربط دهنده نوعی پیوند تنش آمیز بین 
دو فرهنگ و باور متفاوت اند؛ و ترک برداشتن این وصلت 
در یک عصیان تدریجی خانگی، بازتاب گســترده ترس را 
هم  زمــان در کوچه و خیابان لبالب از طغیان و دگرگونی 
اجتماعــی پیدا می کنــد. خانه و بیرون خانــه دو جهان 
موازی انــد که ماننــد آینه های تودرتــو در هم منعکس 
می شــوند. این عکس ها هستند که به کمک گفتار متن و 
دیالوگ های ساده پرمعنا، به شکل مهره های تسبیح حرف 
می زنند، خاطره انگیز می شــوند، قصه را پیش می برند، با 
موسیقی تکلم می کنند، خاموش می شوند و سرانجام از 
هم می پاشــند و تن به سوختن و تکه تکه شدن می دهند. 
پدر دل شکســته به آرامی در خواب از دنیا می رود و مادر 
باقــی می ماند تا به کمــک واکر چرخــدارش راه برود و 
با پناه بــردن به معبود قدســی همیشــگی اش به خود 
آرامش بدهد و زندگی اش به این شــکل و شــیوه ادامه 
یابد. واکر در حد یک شــئِ واقعی مانند عصای یک انسان 
کم تــوان عمل می کند، اما در همان حال نشــانه نمادین 

زمین گیر شــدن یک روح شورشی است و از فرجام زنی با 
عقاید سنتی اش حرف می زند که ورزش اسکی تحمیلی 
در کوه های برف گرفته سوئیس، به جسم و روحش لطمه 
زده است- آسیبی که تا آخر باقی می ماند و درمان ناپذیر 
است. این عکس با تخصص پدر که رادیولوژیست است، 
قرینه می شــود و خمیدگی و اعوجاج ســتون فقرات در 
همان حال که به طــور واقعی در انــدام کدبانوی خانه 
لانــه کرده، به شــکلی نمادیــن به یک جریــان فکری و 
اجتماعــی که مادر جزئی از آن اســت، گــره می خورد و 

معنــای عمومی تری پیــدا می کند. مادر بعــد از حادثه 
اسکی بارها می گفته که گویی کمرش دو پاره شده و حالا 
درمان هویت دوگانه و راحت جان را در فضای شفابخش 
انقلابی جســت وجو می کند که انتظار می رود آرمان های 
آن بــرای التیام ســتون فقرات روح سرکوب شــده اش و 
رها شــدن او از قید زخم های فرهنگ بیگانه به کمکش 
بیایــد و به مدد پروردگار، گل افســرده در احساســات و 
شــور و حال رومانتیک انقلابی از نو غنچه کند. البته این 
فرهنگ سنت شکن تنها در سوئیس نبود که او را محاصره 

کرد. در مدتی هم که به اجبار با همســرش در این کشور 
غربی ســاکن بوده و نطفه دخترشــان در همان جا شکل 
گرفت، مظاهر مدرنیســم غربی به سرعت در گوشه و کنار 
ســرزمین مادری اش هم رخنه و نفوذ کرده و آب و خاک 
اجدادی اش شــبیه ژنو شده بود. بااین همه، بخت با مادر 
آســیب دیده یار اســت و انگیزه عصیان او در بازگشت به 
ایران بستر مســاعدی را برای سربرآوردن پیدا می کند که 
با شعارهای تند دکتر علی شــریعتی، روز به روز بی پرواتر 
می شــود و فنری که سال ها فشرده شــده بود، به تدریج 
آماده بازشدن می شود. این فنر در درون خانواده است که 
به آرامی گشوده می شود و سرعت می گیرد، معادله قدرت 
بــه هم می خورد و مــادر، پدر را که بیشــتر وقت ها او را 
«موسیو» صدا می زند، به عقب نشینی غم انگیز می کشاند. 
جابه جایی اشــیای خانه که با محوشــدن دکوراســیون 
مــورد علاقه پدر و ســربرآوردن چیدمان دل پســند مادر 
تــوازن نیرو را به هم می زند، پیشــروی مادر را مانند فتح 
پیاپی خاکریزها در صحنه نبرد تضمین می کند. رنگ های 
محیط خانه به خاکستری می گراید و نوعی حس ماتم و 
فقدان شور و ظرافت و عاطفه به سر و روی خانه پاشیده 
می شود. جریان جابه جایی اشیا و وسایل به گونه ای ست 
که بازسازی و ویرانی در هم تنیده می شوند و شعر م.آزاد 
را بــه یاد می آید که «من از ایــن باران ها-می دانم- خانه 

ویران خواهد شد، ویران».
تحول زمانی به اوج می رســد که مادر برای تثبیت 
جایگاه نویافته اش با آن بخش از گذشــته ناخوشایند و 
«گناه آمیز» خود خداحافظی می کند و عکس هایی را که 
از دید او نشــان از معصیت و تــن دادن به رفتار اجانب 
دارند، پاره می کند. کار مادر خواه ناخواه این حس را به 
وجود می آورد که انکار گذشــته و سوزاندن یادگارهای 
آن در ســطح زندگی زناشــویی و در عرصه اجتماعی 
بایــد یکی از هدف ها و مزایای زیــر و زبرکردن ارزش ها 
در ســایه شوروشر انقلابی باشــد. اینجاست که نقش 
راوی به تدریــج پررنگ می شــود و در برابر جریان زوال 
خانه و خط خوردن گذشــته خامــوش نمی ماند. راوی 
به میدان می آید و دست های کوچک او را می بینیم که 
دارد قطعه های پراکنده خاطــرات و میراث خانواده از 
هم پاشیده را به هم وصل می کند و اگر تکه گمشده ای 
را نیابد بــه نیروی تخیل و آرزوی خــود جاهای خالی 
عکس ها را با قلم ترمیم می کند. رنگ های سپید و سرخ 
و سبز با موسیقی پرشکوه دلنشین جایگزین فضای سرد 
و تهی می شوند و فضا جلوه ای پرنوید پیدا می کند. گویی 
این گذشته یک خانواده و یک سرزمین است که میل به 
بازشناختن آن بر فراموش کردن و به دورریختنش غلبه 
می کند. این همان کاری اســت که فرم و شــیوه روایت 
فیلم هم با کنار یکدیگرگذاشــتن تصویرهای بازیافته و 
فیلم هــای قدیمی رنگ و روباخته انجــام می دهد و به 
گذشــته حیات دوباره می بخشد تا با نگاهی متفاوت به 
آن خیره شــویم و ببینیم در کجا قرار گرفته ایم. در پایان 
فیلم که آغاز دیگری اســت، زاویه دید تغییر می کند و 
دوربین از بالا، گویی از چشــم ناپیــدای تاریخ، به دختر 
می نگرد که در جامه ســپید میان دریایی از عکس های 
تکه پاره شــده دراز کشــیده و در حال بازسازی و دمیدن 
روح زندگــی در آنهاســت. این نمای لطیــف و زیبای 
تأثیرگذار می تواند بشــارت تکاپوی امیدبخش نســلی 
تازه برای زنده کردن خانه و کاشــانه ای باشد که با همه 
شــادی ها و لحظه های خوش زودگذرش، در فرجام نه 
برای خود و نه برای ســاکنان سرگشــته اش ثمری جز 

تلخی و دم سردی نداشت.

گل های پرپر شدهرادیوگرافی یک خانواده، ساخته فیروزه خسروانی

1(Axis Mundi) «در جست وجوى«محور هستى

گروه هنر: «رادیوگرافی یک خانواده» هشتمین ساخته فیروزه خسروانی به تهیه کنندگی مجید برزگر، چندی 
پیش مهم ترین جایزه ایدفا را به خود اختصاص داد؛ فیلمی که در رقابت با مهم ترین مســتندهای ســال 
در بخش اصلی این جشــنواره مهم و معتبر مستند جهان، علاوه بر کسب عنوان بهترین فیلم بخش اصلی 
جشنواره، جایزه «استفاده خلاقانه از آرشــیو» را هم از آن خود کرد. باوجود حضور قابل توجه سینماگران 
ایرانی در دوره های مختلف این جشــنواره، نخستین باری است که فیلمی از سینمای ایران این جایزه مهم 
را کســب می کند. «رادیوگرافی یک خانواده» حال وهوای خاص خــودش را دارد. در نگاه اول قصه از یک 
آلبوم خانوادگی آغاز می شود اما در ادامه کارگردان با استفاده از آرشیو غیررسمی تکه هایی از تاریخ معاصر 
ایران را به هم می چســباند. روایت جذاب کارگردان از چرایی و چگونگی ساخت این فیلم هم قابل تأمل 
است: «این فیلم پروژه زندگی من اســت». فرم و زیبایی شناسی و محتوای این مستند در نوع خود بدیع و 
متفاوت است. «رادیوگرافی یک خانواده» فیلمی نیست که بتوان به راحتی از آن چشم پوشی کرد و لایه های 
جامعه شــناختی آن را نادیده گرفت. صحبت درباره چگونگی ساخت فیلم و نگاه خاص کارگردانش را به 
آینده موکول می کنیم که فیلم در ابعاد وســیع تر دیده شــود. در ادامه به بهانــه موفقیت بین المللی این 

مستند، نگاه دو منتقد و نظریه پرداز را درباره اش می خوانید.

جهانبخش نورائى

زیبا جلالى نائینى


